
باز‌آخر‌ماه‌»صَفَر«‌شد
مادربزرگم‌نذر‌دارد

توی‌حیاطش‌مثل‌هر‌سال
دیگ‌بزرگی‌می‌گذارد

امروز‌رفتم‌خانه‌ی‌او
همراه‌با‌مامان‌و‌بابا

هر‌کس‌که‌آنجا‌بود‌هم‌زد
آرام‌آش‌نذری‌اش‌را

رفتم‌کنار‌دیگ‌نذری
یک‌ظرف‌کوچک‌دست‌من‌بود

وقتی‌که‌مامان‌آش‌را‌ریخت
روی‌لب‌او‌»یا‌حسن)ع(«‌بود

آش‌نذری
• زهرا عراقی

• تصويرگر: سحر فرهادروش


